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Abstract
Referring to the vast heritage of verses and aḥādīth without a framework and 
without a method to obtain the gem of the semantics of Sharia topics will not 
achieve the desired result. To understand Shari’i texts, it is necessary to pay 
attention to the requirements and criteria in the process of conceptualization, 
which are less discussed in the methodology books of ijtihad. In this article, ten 
requirements have been mentioned in advance, which are briefly mentioned. Six 
more points are described for drawing the road map of the inference curator in 
the conceptualization of the Shariah topic. The previous ten requirements are: 
the necessity of the conceptology of the words, referring to standard custom, 
attention to the difference between adaptation and interpretation, attention to 
the semantic load of various formats, satisfying with certainty in doubtful cases, 
attention to the lexical effectiveness of beliefs and ijtihads, paying attention to 
the difference between request usage and meaning, the relation between words, 
the words in the mirror of Sharia, general application, and field research. The 
six requirements and criteria mentioned in this article are: Paying attention to 
the difference between the Inventive and possession Shariah topics, thematics 
of Shariah itibari concepts, the necessity of a comprehensive examination of 
conceptual elements in Sharia texts, examining the limitations of the topic in 
Sharia texts, receiving standard from conceptual elements in Shari’i texts, and 
paying attention to the evidence in Shari’i texts. It is obvious that these sixteen 
requirements be taken into consideration by the inference operator.

Keywords
 Conceptology, Thematics, Sharia Topics, Religious Texts.

10.22034/QABASAT.2024.713891 





هم
 و ن

ت
س

ل بی
سا

14
03

ار 
 به

ده/
از

دوی
 ص

ره
ما

 ش

7

قبسات )فصلنامه علمی در حوزه فلسفه دین و کلام جدید(
سال بیست و نهم/ شماره صدویازده/ بهار ۱۴۰3
ISNN: 4538-1029
نوع مقاله: علمی ـ پژوهشی

بایسته ها و ضوابط مفهوم شناختی موضوعات در نصوص دینی

ابوالقاسم علیدوست
استاد گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

Alidoost1385@gmail.com
محمد جعفری

دانشآموخته حوزه علیمه قم. 
jafari_m1990@yahoo.com

چکیده
مراجعــه بــدون چارچــوب و غیرروش‌منــد بــه تــراث عظیــم آیــات و روایــات بــرای به‌دســت‌آوردن 

گوهــر معناشناســی موضوعــات شــرعی بــه نتیجــه مطلــوب نخواهــد رســید. بــرای فهــم نصــوص 

ــد مفهوم‌شناســی ضــروری اســت کــه در کتــب  ــه بایســته‌ها و ضوابطــی در فراین شــرعی توجــه ب

ــته  ــه ده بایس ــتار در ادام ــن نوش ــت. در ای ــده اس ــه ش ــه آن پرداخت ــر ب ــاد کمت ــی اجته روش‌شناس

ازپیش‌بیان‌شــده کــه به‌اختصــار بــه آن اشــاره می‌شــود. شــش نکتــه دیگــر بــرای ترســیم نقشــه راه 

متصــدی اســتنباط در مفهوم‌شناســی موضوعــات شــرعی شــرح داده می‌شــود. ده بایســته پیشــین 

عبــارت اســت از: ضــرورت مفهوم‌شناســی واژه‌هــای براینــددار؛ رجــوع بــه عــرف معیــار؛ توجــه 

بــه فــرق تطبیــق بــا تفســیر؛ توجــه بــه بــار معنایــی هیئــات گوناگــون؛ بســنده‌کردن بــه قــدر متیقــن 

در مــوارد مشــکوک؛ توجــه بــه اثرپذیــری لغــوی از اعتقادهــا و اجتهادهــا؛ توجــه بــه فــرق داعــی 

اســتعمال بــا معنــا؛ نســبت واژگان؛ واژگان در آینــه شــریعت؛ کاربــرد اعــم؛ و تحقیق میدانی. شــش 

ــه تفــاوت موضوعــات  ــارت اســت از: توجــه ب ــن نوشــته عب بایســته و ضابطــه مطرح‌شــده در ای

شــرعی اختراعــی و تصرفــی؛ موضوع‌شناســی مفاهیــم اعتبــاری شــرعی؛ ضــرورت فحــص جامــع 

عناصــر مفهومــی در نصــوص شــرعی؛ فحــص قیــود موضــوع در نصــوص شــرعی؛ دریافــت مناط 

از عناصــر مفهومــی در نصــوص شــرعی؛ و توجــه بــه قرائــن در نصــوص شــرعی. بدیهــی اســت کــه 

ایــن شــانزده بایســته در کنــار هــم بایــد مــورد توجــه متصــدی اســتنباط قــرار گیــرد. 

واژگان کلیدی
 مفهوم‌شناسی، موضوع‌شناسی، موضوعات شرعی، نصوص دینی.
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مقدمه

ــه در آن  ــدان‌داری فقی ــه می ــت ک ــه‌ای اس ــرعی حیط ــم ش ــی مفاهی مفهوم‌شناس
انکارناشــدنی اســت؛ حتــی کســانی کــه مخالــف ورود متصــدی اســتنباط در عرصــه 
ــه مفهوم‌شناســی موضوعــات شــرعی، طــی ایــن  موضوع‌شناســی هســتند، در زمین

مســیر دشــوار را تنهــا در یــد تــوان فقیــه می‌داننــد. 
در تــراث گرانســنگ ادبیــات فقهــی تولیدشــده از قرن‌هــای گذشــته تــا کنــون، فرایند 
ــده می‌شــود  ــن دی ــار قدمــا و متأخری مفهوم‌شناســی موضوعــات فقهــی به‌وفــور در آث
کــه بــا نگاهــی اجمالــی بــه نظــرات مفهوم‌شــناختی فقهــا، بایســته‌ها و الزاماتــی دیــده 
می‌شــود کــه رعایــت آن در انجــام ایــن فراینــد امــری ضــروری اســت؛ چــه آنکــه 
به‌نتیجه‌رســیدن عملیــات مفهوم‌شناســی و برداشــت محصــول آن در حکم‌شناســی و 
شــناخت مصادیــق، مرهــون توجــه بــه ایــن بایســته‌ها و الزامــات اســت. از ســوی دیگــر 
گاهــی در برخــورد بــا کثــرت فتــاوای مشــروط و ابهام و اجمــال موجود در فتــوا و ایجاد 
پرســش‌های متعــدد دربــاره موضــوع حکــم و صــدور احــکام بی‌ضابطــه و گاه خــام، 
ایــن تلنگــر را ایجــاد می‌کنــد کــه بی‌توجهــی بــه بایســته‌های مفهوم‌شــناختی به‌ویــژه در 

موضوعــات دینــی، چــه پیامدهــای ناگــواری را می‌توانــد بــر جــای بگــذارد. 
ــده در  ــکات تبیین‌ش ــه ن ــته، در ادام ــن نوش ــده در ای ــوارد بیان‌ش ــه م ــا ک از آنج
مقالــه »بایســته‌های مفهوم‌شناســی در نصــوص دینــی« )ر.ک: علیدوســت، 1395، 
ــرای آشــنایی بیشــتر  ــه ب ــه ده بایســته مذکــور در آن مقال ص233-255( اســت، ب

ــه صــورت مختصــر اشــاره می‌شــود:  مخاطــب ب

بایسته یکم: ضرورت مفهوم‌شناسی واژه‌های براینددار

ــا کــه در فراینــد مفهوم‌شناســی واژگانــی بررســی شــوند کــه ارزش  ــه ایــن معن ب
ــی  ــه مفهوم‌شناس ــه ک ــده در ادل ــد واژگان به‌کاربرده‌ش ــند؛ مانن ــته باش واکاوی داش
ایــن واژگان بــر فهــم مــراد مبینــان معصــوم شــریعت تأثیــر دارد؛ از جملــه واژه دم، 

ــت، ارض و ... . ــاب، غیب جلب
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بایسته دوم: رجوع به عرف معیار

از آنجــا کــه مرجعیــت عــرف در تفیســر مفــردات و واژه‌هــای متخــذ در ادلــه و 
ــا  ــاق همــگان اســت، مفهوم‌شناســی ی ــورد وف ــی م ــات ترکیب اســناد شــرعی و هیئ
مراجعــه بــه عــرف ضــرورت پیــدا می‌کنــد؛ از ایــن رو در مواجهــه بــا اســناد شــرعی، 

عــرف زمــان صــدور آن اســناد را واکاوی می‌کنیــم.

بایسته سوم: توجه به فرق تطبیق با تفسیر

ــره  ــرف به ــات ع ــایی واژه‌ای از تطبیق ــف و شناس ــزه کش ــه انگی ــوی ب گاه لغ
ــم؛  ــق یکــی بدانی ــا تطبی ــای واژه را ب ــد موجــب شــود معن ــرد. ایــن کار او نبای می‌ب
مثــا اینکــه ســرقفلی مــال اســت یــا نــه و عنــوان مــال بــر آن صــادق اســت، یــک 
تطبیــق محســوب می‌شــود و ایــن را نبایــد بــا بحــث مفهوم‌شناســی ســرقفلی 

اشــتباه گرفــت.

بایسته چهارم: توجه به بار معنایی هیئات گوناگون

مــواد گوناگــون در هیئــات مختلفــی کــه وارد می‌شــوند، معانــی متفاوتــی 
دارنــد کــه بایــد بــه اختــاف هیئت‌هــا در یــک مــاده دقــت کــرد و بــه صــرف اینکــه 
بن‌مایــه هــر دو لفــظ یکــی اســت، از بــار ویــژه هیئــت خــاص چشم‌پوشــی نکــرد. 
بن‌مایــه فاتــح و مفتــاح یکــی اســت، امــا بــار معنایــی متفــاوت هــر هیئــت نبایــد 

مغفــول واقــع شــود.

بایسته پنجم: بسنده‌کردن به قدر متیقن در موارد مشکوک

 اگــر در زمینــه معنــای واژه‌ای در گســتره آن، بیــن خــاص و عــام شــک کردیــم و 
پــس از بررســی ایــن شــک برطــرف نشــد، بایــد بــه قــدر متیقــن بســنده کنیــم؛ مثــاً 
اگرچــه نمی‌تــوان هیــچ یــک از تعاریــف غنــا را کامــل و درســت دانســت، می‌تــوان 
ــه قــدر متیقنــی از آنهــا دســت یافــت کــه همــان تعریــف مشــهور اســت و حکــم  ب

شــرعی غنــا را بــر ایــن محــدوده قــدر متیقــن بــار کــرد.
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بایسته ششم: توجه به اثرپذیری لغوی از اعتقادها و اجتهادها

گاه لغــوی بــرای تبییــن واژه‌ای از عــرب فصیــح شــاهد مــی‌آورد و بــا تمــام ابــزار 
خــود بــه عصــر صــدور رابــط می‌شــود و متکفــل اســتنباط را بــه اطمینــان می‌رســاند؛ 
امــا گاه از عقایــد شــخصی یــا از آیــات و روایــات متأثــر می‌شــود کــه در ایــن صورت 

اعتمــاد بــه اجتهاد او درســت نیســت.

بایسته هفتم: توجه به فرق داعی استعمال با معنا

بــرای یــک واژه ســه مقــام وجود دارد: معنــا و مفهوم، مصداق یــا مصادیق و مورد 
اســتعمال. در لغــت بســیاری از معانــی کــه بــرای یــک واژه ذکــر شــده، مصادیــق یــک 
معنــای جامــع اســت؛ چنان‌کــه گاه فقــط مــورد اســتعمال اســت نــه معنــا یــا مصــداق 
معنــا. چنانچــه یــک واژه بــا هیئــت معنــا دارد، از داعــی اســتعمال نیز برخوردار اســت 
و ایــن دو الزامــاً یکــی نیســت. در بســیاری مــوارد بــا اینکــه معنا یکی اســت، انگیــزه از 
ایــن اظهــار می‌توانــد متعــدد باشــد؛ ماننــد معنــای همــزه کــه چیــزی جــز اظهــار طلــب 

فهــم نیســت؛ امــا بــه انگیزه‌هــای مختلفــی می‌توانــد بــه کار بــرده شــود.

بایسته هشتم: نسبت واژگان

نســبت بیــن واژگان در دو مقــام بحــث می‌شــود: یکــی در بحــث الفــاظ اســت و 
دیگــری در بحــث نســبت‌های چهارگانــه. در بحــث الفــاظ نســبت چنــد لفــظ بــه یــک 
معنــا ســنجیده می‌شــود کــه نتیجــه ایــن ســنجش، یــا تــرادف اســت یــا تبایــن. تــرادف 
ماننــد انســان و بشــر و تبایــن ماننــد کاغــذ و قلــم. امــا در نســبت‌های چهارگانــه آنچــه 
ــار  ــق یــک معناســت کــه در چه ــن مصادی ــرد، نســبت بی ــرار می‌گی مــورد بررســی ق
قســم تســاوی، عمــوم و خصــوص مــن وجــه، عمــوم و خصوص مطلــق و تبایــن قرار 
می‌گیــرد. در بحــث نسبت‌ســنجی بیــن الفــاظ بــه خــود واژه و معنــای آن در ارتبــاط بــا 
واژه‌ای دیگــر و معنــای آن پرداختــه می‌شــود. درواقــع معنــای کلمــه واژه در ایــن قســم 
ســامان می‌یابــد نــه در قســمی کــه رابطــه بیــن مصادیــق یــک معنــا بررســی می‌شــود.
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بایسته نهم: واژگان در آینه شریعت

 برخــی واژگان در پرتــو اراده شــارع مقــدس از بــار معنایــی ویــژه‌ای برخــوردار 
می‌شــوند کــه ایــن گــروه الفــاظ ذیــل دو عنــوان حقیقت شــرعیه و حقیقت متشــرعه 
قابــل بررســی اســت. اگــر شــارع قالب‌هــای خاصــی وضــع کــرده باشــد، می‌گوینــد 
حقیقــت شــرعیه و اگــر شــارع ایــن قالب‌هــا را بــرای تفهیــم معانــی خاصــی وضــع 
نکــرده، بلکــه در زبــان مســلمان‌ها چنیــن جــاری شــده باشــد، می‌گوینــد حقیقــت 
ــرت  ــا کث ــه ب ــت ک ــای دعاس ــه معن ــت ب ــه در لغ ــات ک ــظ ص ــل لف ــرعه؛ مث متش
اســتعمال حقیقــت در ارکان مخصــوص شــده اســت. توجــه بــه ایــن تفــاوت معنایی 

ــه شــرعی اســت. از بایســته‌های مفهوم‌شناســی واژه‌هــای متخــذ در ادل

بایسته دهم: کاربرد اعم و تحقیق میدانی

کاربــرد لفــظ در عــرف چنانچــه شــاید نمونــه‌ای از اســتعمال حقیقــی آن باشــد، 
ــه  ــتدلال ب ــن رو اس ــد؛ از ای ــم باش ــازی آن ه ــرد مج ــی از کارب ــکان دارد مصداق ام
صــرف کاربســتن ایــن واژه در جملــه‌ای بــه منظــور اثبــات حقیقــی یــا مجــازی کلمــه، 
اســتدلال بــه اعــم بــرای اثبــات اخــص اســت که تحــت عنوان اصــل »اســتعمال، اعم 
از حقیقــت و مجــاز اســت« ذکــر می‌شــود. بایــد توجــه داشــت کــه ایــن اصــل نبایــد 
بــرای رصــد گســتره معنــا از کاربردهــای انبــوه مانعــی باشــد و بــا دســتاویزقراردادن 
آن هــر گونــه اســتدلال بــه اســتعمال را اســتدلال بــه اعــم بــرای اثبــات اخــص قلمداد 
کــرد. تحقیــق میدانــی واژگان در آیــات و روایــات، گاه بــرای فهمنــده، اطمینــان بــه 

معنایــی را بــه ارمغــان مــی‌آورد کــه عبــور از آن مشــکل اســت.
پــس از مــرور اجمالــی ده بایســته مذکــور، در ایــن نوشــته بــه شــش بایســته و نکته 
درخــور توجــه در مفهوم‌شناســی موضوعــات دینــی پرداختــه می‌شــود کــه در ادامــه 

ده بایســته بیان شــده اســت )علیدوســت، 1395، ص255-233(.

  1. توجه به تفاوت موضوعات شرعی اختراعی و تصرفی

موضوعــات شــرعی آن دســته موضوعــات احــكام اســت كه یــا شــارع آن را جعل 
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كــرده اســت، ماننــد صــاة و حــج یــا از پیــش در عــرف مصطلــح بــوده، ولــی شــارع 
در آن تصــرف کــرده اســت، ماننــد فقیــر کــه یــک موضــوع عرفــی اســت، امــا شــارع 
بــرای آن تعریــف خاصــی ارائــه کــرده اســت1 )اردبیلــی، ]بی‌تــا[، ج4، ص184(. 
ویژگــی مشــترک ایــن دو قســم موضــوع شــرعی ایــن اســت کــه اگــر شــارع جعــل و 

تصــرف نكــرده بــود، مکلفــان متوجــه معنــای جدیــد و مــراد شــارع نمی‌شــدند.
ــوم می‌شــود کــه محوریــت موضوع‌شناســی در  ــه ایــن تعریــف معل ــا توجــه ب ب
موضوعــات شــرعی، کلام شــارع اســت؛ بــا ایــن تفــاوت کــه در موضــوع شــرعی 
اختراعــی تنهــا محــل رجــوع، نصــوص شــرعی اســت؛ ولــی در موضــوع شــرعی 
ــار نصــوص شــرعی،  تصرف‌شــده، ابتــدا نصــوص شــرعی اســت و ســپس در کن
بــرای فهــم دیگــر عناصــری کــه احتمــال تأثیــر در حکــم دارد، می‌تــوان بــه عــرف 
نیــز مراجعــه کــرد؛ بــرای مثــال در موضــوع مســافر کــه یــک موضــوع عرفــی اســت، 
ــت و  ــوع رف ــه درمجم ــد ک ــی می‌دان ــر کس ــق ب ــرده، آن را منطب ــرف ک ــارع تص ش
ــه بــرای اینکــه نســبت بــه  ــا قصــد بپیمایــد؛ امــا فقی برگشــت، هشــت فرســخ را ب
تمــام عناصــر شــناختی مفهــوم مســافر کــه در حکــم مؤثــر اســت، اطمینــان حاصــل 
کنــد، بایــد پــس از معیارقــراردادن عناصــر موجــود در نصــوص شــرعی، بــه عــرف 
نیــز مراجعــه کنــد و ممکــن اســت بــه ایــن عنصــر برســد کــه عرفــاً پیمایــش ایــن 
هشــت فرســخ بایــد خــارج از محــدوده وطــن باشــد؛ در غیــر ایــن صــورت چــه 
ــه  ــه خان ــه خــارج شــده و ب ــران از خان ــد ته ــه در کلان شــهری مانن بســا کســی ک
بازگــردد و بیــش از هشــت فرســخ را پیمــوده باشــد، امــا تمــام ایــن پیمایــش در 
ــت  ــد هش ــد او قص ــا هرچن ــد و اینج ــوده باش ــران ب ــهر ته ــی ش ــن یعن ــره وط دای

فرســخ را کــرده باشــد، امــا موضــوع مســافر صــدق نکنــد.
ــا عناصــر موجــود در  ــت ب ــی، اولوی ــان در موضــوع شــرعی تصرف ــه دیگــر بی ب
ــود در  ــر موج ــا عناص ــی ب ــی غیرمناف ــر عرف ــی عناص ــت؛ ول ــرعی اس ــوص ش نص
نصــوص شــرعی نیــز مــورد توجــه فقیــه واقــع می‌شــود؛ بــر خــاف موضــوع شــرعی 

1.  فقیر کسی است که که اموال و درآمدش از خرج سال خود و خانواده‌اش کم آید.
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اختراعــی کــه تکیــه فقیــه در موضوع‌شناســی آن صرفــاً بــر عناصــر موجــود در 
نصــوص شــرعی اســت؛ چراکــه »موضــوع شــرعی اختراعــی ماننــد عبــادات، نــزد 
عــرف مجهــول اســت و عــرف راهــی بــرای شــناخت معنــا، اجــزا و شــرایط آن ندارد 
و پیــش از مراجعــه بــه کلام شــارع بــرای فهــم ایــن مــوارد، نمی‌تــوان بــه اطــاق آن 

ــوردی، 1379، ج1، ص104(. ــرد« )بجن ــک ک تمس
ــی کــم نیســت و در  ــداد موضوعــات شــرعی تصرف ــد توجــه داشــت کــه تع بای
نصــوص شــرعی شــاهد آن هســتیم کــه گاهــی شــارع در بدیهی‌تریــن موضوعــات 
خارجــی ماننــد موضــوع آب تصــرف کــرده اســت. اینکــه آیــا گلاب یــا آب شــور دریا 
از مــواردی اســت کــه وضــو بــا آن صحیــح اســت یــا نــه، از جملــه مــوارد تصــرف 
شــارع در موضوعــات بدیهــی خارجــی اســت کــه بــدون مراجعــه بــه نصوص شــرعی 

ــه موضوع‌شناســی درســتی نایــل آمــد.  ــوان ب نمی‌ت
نکتــه آخــر در ایــن بخش اینکه شناســایی و شــمارش موضوعات شــرعی اختراعی، 
بــه دلیــل تعــداد کــم و شــهرت آنهــا در ابواب فقهی، کار دشــواری نیســت؛ اما شــناخت 
ــه فحــص نصــوص  ــه تــاش بیشــتری در زمین ــاز ب موضوعــات شــرعی تصرفــی، نی
شــرعی دارد؛ چراکــه هــم تعــداد آنهــا بیشــتر اســت و هــم در ابــواب مختلــف کتــب 
روایــی بــه عنــوان اصلی‌تریــن مرجــع فحــص، بــه صــورت پراکنــده می‌تــوان به مــواردی 
برخــورد کــه معصومــان)ع( بــه بیــان عناصــر مفهومــی یــک موضــوع عرفــی منصوص 

ــد.  پرداخته‌ان

2. موضوع‌شناسی مفاهیم اعتباری شرعی 

در احــکام فقهــی، در کنــار موضوعــات شــرعی خارجــی و مفاهیــم عبــادات، 
پــاره‌ای مفاهیــم اعتبــاری نیــز وجــود دارد کــه در قضایــای شــرعی بــه چشــم 
ــوان موضــوع  ــه عن ــد حــق و باطــل، ب ــاری، مانن ــم اعتب می‌خــورد. هــر گاه مفاهی
حکــم قــرار گیرنــد، واقعیــت ایــن گونــه مفاهیــم بــه اعتبــار آنهاســت و از آنجــا کــه 
ــاری داشــته  ــم اعتب ــن مفاهی ــه ای ــژه‌ای ب ــد وی هــر قانون‌گــذاری ممکــن اســت دی
باشــد، بایــد نگــرش قانون‌گــذار را در تبییــن و تعییــن واقعیــت ایــن مفاهیــم 



مقاله علمی ـ پژوهشی

14

هم
 و ن

ت
س

ل بی
سا

14
03

ار 
 به

ده/
از

دوی
 ص

ره
ما

 ش

در نظــر گرفــت؛ بــرای نمونــه در آیــه کریمــه »وَلاتَأْكُلُــوا أَمْوالَكُــمْ بَینَكُــمْ بِالْباطِــلِ« 
ــرای  ــت. ب ــه اس ــق گرفت ــل تعل ــه باط ــال ب ــه اکل م ــت ب ــم حرم ــره: 88( حک )بق
مفهوم‌شناســی باطــل در لغــت آمــده اســت :»البــاء و الطــاء و الــام اصــل واحــد و 
ــی  ــارس، 1399، ج1، ص258(. بدیه هــو ذهــاب الشــیء و قلــة مُکثــه و لُبثــه« )ابن‌ف
اســت مراجعــه بــه لغــت در ایــن مفاهیــم شــرعی اعتبــاری راه بــه جایــی نمی‌بــرد و 
فقیــه در ایــن گونــه موضوعــات بایــد بــه مفهــوم ارائه‌شــده از ســوی شــارع توجــه 
کنــد. بنابرایــن واقعیــت باطــل در ایــن حکــم شــرعی همــان اســت کــه قانون‌گــذار 
اســام آن را باطــل اعتبــار می‌کنــد؛ بــه دیگــر بیــان، واقعیــت ماهیــات جعلــی بــه 
جعــل معتبِــر اســت و مراجعــه بــه عــرف عــام یــا هــر نهــاد دیگــری، غیــر از عــرف 
خــود قانون‌گــذار و معتبِــر در تشــخیص و تبییــن ایــن مفاهیــم یــا تعییــن فــرد بــرای 

ــت، 1384، ص272-271(. ــت )علیدوس ــا نیس آنه
 بنابرایــن خاســتگاه کشــف عناصــر مفاهیــم اعتبــاری در نصوص شــرعی همانند 

موضوعات و مخترعات شــرعی، نصوص و اســناد شــرعی اســت.

3. ضرورت فحص جامع عناصر مفهومی در نصوص شرعی

اولیــن وظیفــه مفهوم‌پــژوه هنــگام برخــورد بــا یــک موضــوع در قضیــه شــرعی، 
ــوع عرفــی غیرمنصــوص  ــوع موضــوع اســت. اگــر موضــوع از ن مشــخص‌کردن ن
بــود، مرجعیــت فهــم معنــای ایــن موضــوع بــا عرف اســت؛ ولــی اگر موضــوع عرفی 
منصــوص یــا موضــوع شــرعی اختراعــی و تصرفــی بــود، وظیفــه دوم مفهوم‌پــژوه 
کــه جســت‌وجوی نصــوص شــرعی بــرای شناســایی عناصــر مفهومــی باشــد، آغــاز 
می‌شــود. نکتــه‌ای کــه در بــاب فحــص عناصــر مفهومــی در نصــوص شــرعی بایــد 
ــه  ــا کــه مفهوم‌پــژوه ب ــه ایــن معن مــد نظــر قــرار گیــرد، جامعیــت فحــص اســت؛ ب
ــا نکــرده، در دیگــر  ــص شــرعی اکتف ــا دو ن ــک ی ــی بیان‌شــده در ی عناصــر مفهوم
نصــوص هــم بــه ایــن فحــص ادامــه دهــد؛ چراکــه کلام حضــرات معصومیــن)ع( 
بــه عنــوان تبیین‌کننــدگان شــریعت در حکــم کلام واحــد بــوده و ممکــن اســت برخــی 
عناصــر مفهومــی بــه مناســبتی در جــای دیگــری بیــان شــده باشــد کــه ایــن مســئله 
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ضــرورت جامعیــت فحــص را روشــن می‌کنــد.
بــرای نمونــه امــام صــادق)ع( در موضــوع »مــا یصــح الســجود« بــه عنــوان یــک 
ــان  ــه ایــن شــرح بی موضــوع شــرعی اختراعــی، در یــک موقعیــت، عناصــری را ب

فرمــوده اســت:
• سجده بر روی زمین باشد. 	
• یا از روییدنی‌های زمین باشد.	
• و از بیــن روییدنی‌هــای زمیــن جــزو خوردنی‌هــا و پوشــیدنی‌ها نباشــد1 	

ص341(. ج2،  ]بی‌تــا[،  )ابن‌بابویــه، 
یصــح  »مــا  موضوع‌شناســی  در  بیان‌شــده  عناصــر  همیــن  بــه  فقیــه  اگــر 
الســجود« اکتفــا کنــد، فحــص او بــه دلیــل عــدم جامعیــت نمی‌توانــد اطمینــان‌آور 
باشــد. بنابرایــن در ادامــه فحــص خــود در دیگــر روایــات و از دیگــر معصومــان 
ممکــن اســت بــه عناصــر دیگــری دســت پیــدا کنــد یــا عناصــر پیداشــده را تبییــن 
ــت  ــه روای ــه جســت‌وجو ب ــا یصــح الســجود« در ادام ــن مســئله »م ــد. در همی کن
دیگــری از امــام کاظــم)ع( می‌رســیم کــه حضــرت عنصــر دیگــری را اضافــه نمــوده 
ــد. یکــی از شــیعیان  ــان کردن ــه بی ــا یــک تکمل ــری عنصــر موجــود را ب ــه تعبی ــا ب ی
ــر شیشــه  ــه امــام کاظــم)ع( می‌نویســد و در آن از حکــم ســجده‌نمودن ب نامــه‌ای ب
می‌پرســد. وی می‌گویــد وقتــی نامــه بــه امــام رســید، بــا خــود اندیشــیدم کــه شیشــه 
از روییدنی‌هــای زمیــن ]و ســجده بــر آن صحیــح[ اســت. پــس وجهــی بــرای 
ــاز نخــوان ]و  ــر شیشــه نم ــام در پاســخ نوشــتند: »ب ــن ام ــود؛ لک ــن نب پرســش م
ســجده مکــن[ زیــرا ـ هرچنــد در ذهنــت گذشــت کــه شیشــه از روییدنی‌هاســت، 
ــون  ــورت داده و دگرگ ــر ص ــر دو تغیی ــه ه ــت ک ــنگ‌ریزه اس ــک و س ــا -از نم ام

شــده‌اند«2 )حــرّ عاملــی، 1412ق، ج3، ص604(.
جودُ لايَجوزُ إلّا على الأرضِ أو ما أنبَتَتِ  جودُ علَيهِ و عمّا لايَجوزُ؟ السُّ 1.�  عن هِشام بنِ الحكمِ: قلتُ لأبي‌عبدِالّلّه)ع(: أخبِرْني عَمّا يَجوزُ السُّ

الأرضُ إلّا ما اكُِلَ أو لُبِسَ. 
2.� محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين أن بعض أصحابنا كتب إلى أبي‌الحسن الماضي)ع( يسأله عن الصلاة على 
الزجاج قال: فلما نفذ كتابي إليه تفكرت و قلت: هو مما أنبتت الأرض و ما كان لي أن أسأل عنه، قال: فكتب إلىّ لاتصل على الزجاج 

وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت الأرض، ولكنه من الملح و الرمل و هما ممسوخان«. 
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در بیــان عناصــر از لســان مبــارک امــام صــادق)ع( در روایــت اول یــک عنصــر 
ســلبی بیــان شــد و آن اینکــه ایــن روییدنــی از زمیــن جــزو خوردنی‌هــا و پوشــیدنی‌ها 
نباشــد و در ایــن پاســخ از ســوی امــام کاظــم)ع( عنصــر ســلبی دیگــری بیــان شــد 
کــه روییدنــی از زمیــن تغییــر صــورت نــداده و دگرگــون نشــده باشــد، ماننــد شیشــه 

کــه ســنگ‌ریزه و نمــک در آن تغییــر صــورت داده اســت. 
فقیــه بــا فحــص جامعــی کــه دارد، بــه تمامــی عناصــر مفهومــی و عناصــر مرتبــط 
بــا موضــوع کــه در مرحلــه حکم‌شناســی مؤثــر اســت، دســت پیــدا می‌کنــد و پــس 
از طــی ایــن فراینــد و مدیریــت عناصــر کشف‌شــده از نصــوص شــرعی، بــا اطمینــان 

وارد حیطــه حکم‌شناســی می‌شــود.

4. فحص قیود موضوع در نصوص شرعی

ــن  ــد، ای ــه ش ــرعی توج ــوص ش ــص در نص ــت فح ــرورت جامعی ــه ض ــی ب وقت
ــج  ــد منت ــار کشــف عناصــر مفهومــی موضــوع، می‌توان جســت‌وجوی کامــل در کن
بــه یافــت قیــود موضــوع در نصــوص شــرعی نیــز بشــود. ایــن قیــود هرچنــد در شــمار 
عناصــر مفهومــی موضــوع نیســت، دایــره موضــوع حکــم را محــدود کــرده، در مرحله 
حکم‌شناســی تأثیــر مســتقیم دارد؛ لــذا فقیــه پــس از فحــص نصــوص شــرعی دربــاره 
معنــای موضــوع مــد نظــر خــود، اگــر بــه معنــای اختراعــی یــا تصرفــی از ســوی شــارع 
نرســید، در ادامــه بایــد بــه فحــص قیــود موضــوع بپــردازد و اگــر قیــدی در نصــوص 
شــرعی یافــت، آن را در کنــار عناصــر مفهومی مؤثر در حکم قــرار داده، در صدور فتوا 
بــه آن توجــه کنــد. بــرای نمونــه در قضیــه »حلیــت اکل ســمک«، موضــوع ایــن حکــم، 
ماهــی دارای »فلــس« اســت. اینجــا روایــت1 )ابن‌بابویــه، 1413، ج3، ص323( در 
مقــام موضوع‌شناســی ماهــی نیســت؛ امــا قیــدی کــه در روایــات بیــان شــده، دایــره 

موضــوع حکــم حلیــت اکل ســمک را بــه ماهــی‌ پولــک‌دار محــدود می‌کنــد. 
ــا  ــوأم ب ــد ت ــمک« می‌توان ــد »س ــوص مانن ــی منص ــوع عرف ــک موض ــن ی بنابرای
یــک قیــد موجــود در نصــوص شــرعی باشــد کــه ایــن قیــد هرچنــد در دایــره عناصــر 

لْسٌ.  لُوسٌ وَ لَا تَأْكُلْ مِنْهُ مَا لَيْسَ لَهُ فـَ مَكِ مَا كَانَ لَهُ فـُ ادِقُ)ع(: كُلْ مِنَ الَسَّ 1. قَالَ الَصَّ
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مفهومــی موضــوع نیســت، بــه دلیــل تقییدی کــه در دایــره مصادیق موضــوع در مقام 
حکــم ایجــاد می‌کنــد، ضــرورت بررســی نصــوص شــرعی در کنــار مفهوم‌شناســی 

موضوعــات عرفــی را روشــن می‌ســازد.
ــر  ــه نظ ــاده ب ــی س ــوع عرف ــک موض ــه ی ــت ک ــون اس ــوع خ ــر موض ــال دیگ مث
می‌رســد؛ امــا پــس از یــک فحــص جامــع متوجــه می‌شــویم کــه وقتــی خــون، 
موضــوع حکــم نجاســت قــرار می‌گیــرد، شــارع قیــودی را بــرای آن بیــان کــرده کــه 
ایــن قیــود تصــرف در مؤلفه‌هــا و عناصــر مفهومــی خــون نیســت، بلکه دایره شــمول 
ــر  ــن مســئله در حکم‌شناســی تؤثی ــق را محــدود کــرده کــه ای ــه مصادی آن نســبت ب
ــودن  ــد جهنده‌ب ــرای حکــم نجاســت خــون، قی ــال شــارع ب ــرای مث مســتقیم دارد؛ ب
را لحــاظ کــرده کــه بــا ایــن قیــد دایــره شــمول خــون نجــس، شــامل »خــون پشــه« 
ــل  ــا جع ــا ب ــرده، ام ــی نک ــون تصرف ــی خ ــای عرف ــارع در معن ــا ش ــود. اینج نمی‌ش

ــه شــمول ایــن موضــوع را محــدود کــرده اســت. قیــودی دامن
اهمیــت ایــن مســئله زمانــی بیشــتر روشــن می‌شــود کــه گاهــی قیــود یــک موضوع 
در روایــات دیگــر یــا از لســان دیگــر معصومــان بیــان شــده باشــد کــه بــرای رســیدن 
ــود  ــناخت قی ــوع و ش ــی موض ــی مفهوم‌شناس ــل یعن ــی کام ــک موضوع‌شناس ــه ی ب
ــع  ــر نصــوص شــرعی و فحــص جامــع او در مناب ــه ب ــر در حکــم، اشــراف فقی موث

ــد. ــدا می‌کن ضــرورت پی
درحقیقــت عملیــات موضوع‌‌شناســی در ایــن گونــه موضوعــات دو بخــش 
ــه  ــون ب ــای خ ــم معن ــرای فه ــرف ب ــتگاه ع ــی خاس ــت بررس ــزا دارد: نخس مج
عنــوان یــک موضــوع عرفــی اســت و ســپس بررســی خاســتگاه نصــوص شــرعی 
بــرای کشــف عناصــر مفهومــی تصرفــی و قیــود احتمالــی اراده‌شــده از ســوی 

شــارع اســت. 

5. دریافت مناط از عناصر مفهومی در نصوص شرعی

مســئله دیگــری کــه در نصــوص شــرعی روایــی بــا آن مواجه‌ایــم، ورود مســتقیم 
امــام بــه بیــان عناصــر مفهومــی موضــوع حکــم و تبییــن محــل تصــرف شــارع اســت 
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کــه ایــن ورود و تبییــن می‌توانــد در حکــم معیــار و منــاط در موضوع‌شناســی 
موضوعــات مشــابه و برگردانــدن موضوعــات غیرمنصــوص بــه موضــوع منصوص، 

مــد نظــر فقیــه قــرار گیــرد. بــرای مثــال بــه ایــن روایــت توجــه شــود: 
قَــالَ لَــهُ  اِبْنِ‌أَبِیی‌عْفُــورٍ قَــالَ: كُنْــتُ عِنْــدَ أَبِی‌عَبْــدِاَللَّهَِّ)ع( إِذْ دَخَــلَ عَلَیــهِ رَجُــلٌ مِــنَ اَلْخَزَّازِیــنَ. فـَ
ــهُ اَلرَّجُــلُ  ــالَ لَ قَ ــهِ. فـَ ــاَةِ فِی ــأْسَ بِالصَّ ــالَ لَا بَ قَ ؟ فـَ ــی اَلْخَــزِّ ــاَةِ فِ ــی اَلصَّ ــولُ فِ قُ ــا تـَ ــدَاكَ مَ ــتُ فِ جُعِلْ
قَــالَ أَبُوعَبْــدِاَللَّهَِّ)ع( أَنَــا أَعْــرَفُ بِــهِ مِنْــكَ.  جُعِلْــتُ فِــدَاكَ إِنَّــهُ مَیــتٌ وَ هُــوَ عِلَاجِــی وَ أَنَــا أَعْرِفُــهُ. فـَ
ــمَ أَبُوعَبْــدِاَللَّهَِّ)ع( ثُــمَّ قَــالَ لَــهُ أَ  تَبَسَّ قَــالَ لَــهُ اَلرَّجُــلُ إِنَّــهُ عِلَاجِــی وَ لَیــسَ أَحَــدٌ أَعْــرَفَ بِــهِ مِنِّــی. فـَ فـَ
قَــالَ اَلرَّجُــلُ  تُخْــرَجُ فَــإِذَا فُقِــدَ اَلْمَــاءُ مَــاتَ؟ فـَ قُــولُ إِنَّــهُ دَابَّــةٌ تَخْــرُجُ مِــنَ اَلْمَــاءِ أَوْ تُصَــادُ مِــنَ اَلْمَــاءِ فـَ تـَ
قُــولُ إِنَّــهُ دَابَّــةٌ تَمْشِــی عَلَــى  ــهُ أَبُوعَبْــدِاَللَّهَِّ)ع( فَإِنَّــكَ تـَ قَــالَ لَ صَدَقْــتَ جُعِلْــتُ فِــدَاكَ هَكَــذَا هُــوَ. فـَ
قَــالَ اَلرَّجُــلُ إِی وَ اَللَّهَِّ  ــهُ خُرُوجَــهُ مِــنَ اَلْمَــاءِ. فـَ ــانِ فَیكُــونَ ذَكَاتُ ــعٍ وَ لَیــسَ هُــوَ عَلَــى حَــدِّ اَلْحِیتَ أَرْبَ
ــهُ كَمَــا  ــهُ مَوْتَ ــلَ ذَكَاتَ ــى أَحَلَّــهُ وَ جَعَ عَالَ ــارَكَ وَ تـَ بَ ــإِنَّ اَللَّهََّ تـَ ــدِاَللَّهَِّ)ع( فَ ــهُ أَبُوعَبْ ــالَ لَ قَ هَكَــذَا أَقُــولُ. فـَ
هَــا )کلینــی، 1407ق، ج3، ص399(: ابن‌ابی‌یعفــور  هَــا مَوْتـَ أَحَــلَّ اَلْحِیتَــانَ وَ جَعَــلَ ذَكَاتـَ
ــن -کســی  ــودم کــه شــخصی از خزازی ــام صــادق)ع( ب ــد: محضــر ام ــل می‌کن نق
کــه حرفــه او مربــوط بــه خــز و پوســت حیوانــات اســت- وارد شــد و از حضــرت 
دربــاره حکــم نمــاز در پوششــی از جنــس »خــز« ســؤال کــرد و حضــرت در پاســخ 
فرمــود کــه نمــاز خوانــدن در آن اشــکالی نــدارد. آن شــخص تصــور کــرد کــه امــام 
نســبت بــه مفهــوم خــز اطــاع کافــی نــدارد. امــا امــام وارد حیطــه عناصرشــماری در 

موضوع‌شناســی خــز شــد و ایــن عناصــر را بــرای ایــن موضــوع برشــمرد: 
• خــز مربــوط بــه موجــود زنــده‌ای اســت کــه محــل زندگــی آن آب اســت، امــا 	

از آب خــارج می‌شــود.
• یا آن را از آب صید می‌کنند.	
• اگر خارج از آب بماند، می‌میرد.	
• بر روی چهار دست و پا حرکت می‌کند و مانند ماهی نیست.	
• تزکیه آن مانند ماهی، مردن خارج از آب است.	

در ایــن روایــت، حضــرت در بیــان چهــار عنصــر اولیــه، بــه شــمارش عناصــر 
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ــه محــل تصــرف شــارع اشــاره  ــه، در عنصــر آخــر ب مفهومــی ایــن موجــود پرداخت
ــن  ــی خــود تصــور می‌کــرد کــه مــردن ای ــدگاه عرف ــق دی ــد. پرســش‌کننده طب می‌کن
ــا  ــی ی ــگ آب ــور »س ــود، منظ ــتفاده می‌ش ــابه اس ــات مش ــر روای ــه از دیگ ــود ک موج
دریایــی« اســت، موجــب مردارشــدن آن شــده و از ایــن رو مشــمول حکــم بطــان 
نمــاز در پوســت مــردار می‌شــود؛ امــا حضــرت بــا تبیینــی کــه از اصــل موضــوع و 

ــد. ــدگاه او می‌پردازن ــاح دی ــه اص ــد، ب ــه می‌کنن ــاره ارائ ــن ب ــارع در ای اراده ش
ــا  ــوان ب ــه می‌ت ــت ک ــن اس ــام ای ــماری ام ــن عناصرش ــه در ای ــل توج ــه قاب نکت
ــه شــناخت  ــابه ب ــودات مش ــر موج ــا در دیگ ــف آنه ــن عناصــر و کش ــر ای ــه ب تکی
مفهومــی موضوعــات و بــه تبــع آن حکم‌‌شناســی آنهــا پــی بــرد؛ بــرای نمونــه وقتــی 
ایــن عناصــر بــرای موجــودی ماننــد ســگ آبــی یــا دریایــی شــمرده می‌شــود، ولــی 
ــه  ــرد ک ــی ب ــی پ ــارت موجودات ــه طه ــوان ب ــه نجاســت آن نمی‌شــود، می‌ت حکــم ب
در نــوع خشــکی آنهــا محکــوم بــه نجاســت‌اند، ولــی ایــن حکــم بــه نــوع آبــی آنهــا 
ســرایت نمی‌کنــد، ماننــد خــوک دریایــی؛ لــذا فقهایــی ماننــد امــام خمینــی )ره( 
ــوا  ــه طهــارت ســگ و خــوک آبــی یــا دریایــی فت ــا اســتفاده از روایــت مذکــور ب ب

ــی، 1434ق، ج3، ص233(. ــد )خمین داده‌ان
ــر  ــوارد متعــددی، موضوع‌شناســی موضوعــات غیرمنصــوص و مســتحدثه ب در م
ــی موضوعــات منصــوص  ــه از عناصــر مفهوم ــت و اســتفاده مناط‌گون اســاس جامعی
ــد  ــی مانن ــاره حکــم نجاســت و شــرب موضوعات ــرد. اگــر مکلــف درب صــورت می‌گی
»عــرق«، »شــراب« و »حشــیش« ســؤال کنــد، فقیهــی کــه در بــاب »خمــر« بــه عنــوان یک 
موضــوع عرفــی منصــوص، عناصرشــماری دقیــق و کاملــی انجــام داده باشــد، هنــگام 
ــر«،  ــی »خم ــر عناصــر مفهوم ــه ب ــا تکی ــور، ب ــه مذک ــن ســه گان موضوع‌شناســی عناوی
به‌راحتــی می‌توانــد نســبت ایــن عناویــن را بــا خمــر ســنجیده و در مرحلــه حکم‌شناســی، 
حکــم تکلیفــی و وضعــی آن را بیــان کنــد؛ بــراب مثــال در موضــوع خمــر یکــی از عناصــر 
مفهومــی کــه در حکــم نجاســت آن اثــر مســتقیم دارد، »مایــع بالاصالة«بــودن اســت و 
فقیــه بــا توجــه بــه ایــن عنصــر، وقتــی موضــوع »حشــیش« را بررســی کــرده، درمی‌یابــد 
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ایــن مــاده، مایــع بالاصالــة نیســت، در مرحلــه حکم‌شناســی بــه عــدم نجاســت آن حکــم 
می‌کنــد؛ امــا بــه دلیــل وجــود عنصــر »إســکار« یــا »زوال عقــل« و مطابقــت ایــن عنصــر 
بــا عناصــر مفهومــی در مفهوم‌شناســی خمــر، بــه حرمــت اســتعمال آن فتــوا می‌دهــد. 
بنابرایــن اســتفاده مناط‌گونــه از عناصــر مفهومــی کــه در نصوص شــرعی یافت می‌شــود، 
کارکــرد مفهوم‌شــناختی موضوعــات را از انحصــار بــر یــک موضــوع خــارج کــرده، بــا 
اطمینــان بــه وجــود ایــن عناصر مفهومی در دیگــر موضوعات، فقیه را در مفهوم‌شناســی 

موضوعــات زیــادی موفــق می‌ســازد.

6. توجه به قرائن در نصوص شرعی 

در بســیاری از موضوعــات شــرعی، اعــم از اختراعــی و تصرفــی، شــارع و مبینان 
ــد عناصرشــماری مفاهیــم موضوعــات  ــه صــورت مشــخص وارد فراین شــریعت ب
ــود دارد،  ــرعی وج ــوص ش ــه در نص ــی ک ــتفاده از قرائن ــا اس ــه ب ــا فقی ــده‌اند؛ ام نش
ــراد  ــرده و م ــی ب ــن موضوعــات پ ــه کشــف برخــی عناصــر مفهومــی ای ــد ب می‌توان
شــارع را دریابــد؛ بــرای نمونــه خــدای متعــال در آیــه مربــوط بــه وضــو می‌فرمایــد: 
ــقِ وَامْسَــحُوا  ــى الْمَراَفِ ــمْ إلَِ ــاَةِ فَاغْسِــلُوا وُجُوهَكُــمْ وَأیَدِیكُ ــى الصَّ ــمْ إلَِ ــوا إِذَا قُمْتُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِی ــا أیَهَ »ی
بِرءُُوسِــكُمْ وَأَرْجُلَكُــمْ إلِــَى الْكَعْبَیــنِ«1 )مائــده: 6(. در مــورد معنــای »کعــب« و اینکــه مــراد 
ــح  ــن واژه را توضی ــه ای ــی ک ــارغ از روایات ــوان ف ــت، می‌ت ــن واژه چیس ــارع از ای ش
ــا  ــز توجــه کــرد کــه ب ــه نی ــه موجــود در خــود آی ــه قرین ــد شــهید اول ب ــد، مانن داده‌ان
توجــه بــه تثنیه‌آمــدن کعبیــن، مــراد شــارع نمی‌توانــد برآمدگــی مفصــل باشــد؛ 
چراکــه اگــر برآمدگــی مفصــل بــود، در هــر پــا دو برآمدگــی مفصــل وجــود دارد و 
واژه »کعــب« بــه جــای تثنیــه می‌بایســت بــه دلیــل چهــار برآمدگــی بــه صــورت جمــع 
ــا در یــک نقطــه اســت و  ــا در هــر پ ــی »کعــاب« می‌آمــد. امــا برآمدگــی روی پ یعن
واژه کعــب بــرای دو پــا بــه صــورت تثنیــه آمــده و برآمدگــی دیگــری نیــز در پــا وجــود 

ــی، 1419ق، ج2، ص150(. ــدارد )عامل ن

1.�  ای کسانی که ایمان آورده‌اید، هنگامی که برای نماز برمی‌خیزید، صورت و دست‌ها را تا آرنج بشویید و بخشی 
از سرتان را مسح کنید و نیز پاهای خود را تا برآمدگی روی پا مسح نمایید.
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نکتــه‌ای کــه در ایــن بخــش نیــز مقتضــی توجــه اســت، اینکــه قرائــن مشــیر بــه 
عناصــر مفهومــی و مــراد شــارع دربــاره یــک موضــوع واحــد، ممکــن اســت در بیــن 
ــد  ــر نصــوص می‌توان ــت فحــص و اشــراف ب ــده باشــد کــه جامعی نصــوص پراکن

فقیــه را در ایــن زمینــه بــه نقطــه نظــر مطلــوب برســاند.

نتیجه‌گیری

مفهوم‌شناســی موضوعــات شــرعی منــوط بــه مراجعــه روش‌منــد و صحیــح بــه 
نصــوص دینــی اســت. فقیــه بــا اشــرافی کــه نســبت بــه منابــع اســتنباط پیــدا می‌کنــد، 
در شــناخت موضــوع مــد نظــر خــود بــه آیــات و روایــات مربوطــه مراجعــه می‌کنــد؛ 
امــا ایــن رجــوع، بایــد در چارچوبــی مــدون و بــا لحــاظ الزاماتــی باشــد تــا آراســته 
بــه دو ویژگــی کامل‌بــودن و مثمرثمربــودن شــود. فراینــد مفهوم‌شناســی موضوعــات 
شــرعی اعــم از اختراعــی و تصرفــی، بــدون توجــه بــه بایســته‌های آن، محکــوم بــه 
ــدی  ــر متص ــب خاط ــی، طی ــه حکم‌شناس ــه حیط ــش از ورود ب ــوده و پی ــان ب نقص
اســتنباط را تأمیــن نمی‌کنــد. شــش نکتــه بیان‌شــده در این گفتــار، در ادامه ده بایســته 
ازپیش‌بیان‌شــده، خــط مشــی فقیــه را در مراجعــه مفهوم‌شــناحتی بــه منابــع روشــن 
ــه تفــاوت موضوعــات شــرعی اختراعــی و تصرفــی، ضــرورت  می‌ســازد. توجــه ب
فحــص جامــع عناصــر مفهومــی در نصــوص شــرعی، لــزوم فحــص قیــود موضــوع 
ــاط از عناصــر مفهومــی در نصــوص شــرعی و  در نصــوص شــرعی، اســتخراج من
در آخــر توجــه بــه قرائــن در نصــوص شــرعی، بایســته‌هایی اســت کــه بــدون لحــاظ 
آنهــا خــروج موفــق از صحــن اســتنباط بــرای فقه‌پــژوه ضابطه‌منــد میســر نیســت.
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